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  مقدمه
شهادت حضور و غيب عدم حضور است، بنابراين عالم شهادت، جهان طبيعت و 
. عالم غيب، عالم ماوراءطبيعت است كه از حواس ما پنهان و نسبت به ما غايب است

در فلسفة ملاصدرا عالم غيب علت حقيقي عالم شهادت است و در نتيجه اين دو عالم 
طرف ديگر عالم غيب، قديم، واحد، ثابت و خير  از. ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند

  . محض است ، در حالي كه عالم شهادت، حادث، كثير، متغير و آميخته با شر است
شود كه اين دو عالم با وجود خصوصيات و صفات اكنون اين سؤال مطرح مي

  .متضاد مذكور چگونه مي توانند در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر باشند
  

 بودن  عالم شهادت نسبت به عالم غيب معلول  -الف
ملا (» غيب در برابر شهادت است«:صدرا در تعريف غيب و شهادت مي فرمايد

فالملكوت . ةما غاب و ما شاهد فيه فهو شهاد فالغيب« .)373: 1، ج1368صدرا، 
: ترجمه .)307 :، الف2، ج1366 ،همو(» و الحضره الالهيه لهم غيب ةللملائكه شهاد

چيزي است كه غايب است و چيزي كه شهادت در آن واقع مي شود، غيب، آن 
  .پس ملكوت براي ملايكه شهادت و حضرت اله براي آنها غايب است. شهادت است

ملاصدرا در مبحث علم خداوند، بعد از تعريف معلوم بالذات و معلوم بالعرض و 
ادراكي و  ذكر اين نكته كه مكشوف بالذات صورتي است كه وجودش، وجودي نوري،

وجود دو گونه است، عالم غيب و عالم شهادت؛ غيب، «: فرمايدمجرد از ماده است، مي
آخرت و دنيا، شهادت است و ناميدن آخرت به غيب و دنيا به شهادت با قياس به 
ضعف نظر ماست نه با قياس به خود امر و واقعيت في نفسه، زيرا غيب از لوازم اين 

 152: 6، ج 1368، همو(» از لوازم وجود اخروي است وجود دنيوي و حضور و شهود
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عبارات فوق، بر اين معنا ظهور دارد كه به طور كل شهادت، حضور و غيب، . )151و 
  . عدم حضور است

صدرا در آثار خود به اعتبارات گوناگوني وجود را مقسم قرار داده است كه در 
  . علت ايجادي عالم شهادت است هر صورت مرتبة غيب،

. در اعتبار عرفا وجود را به بشرط لا، بشرط شيء و لا بشرط تقسيم مي كند او
حسنا كه خود از  يمرتبه بشرط لا، حقيقت محض هستي است و در آن مرتبه، اسما

عرفا از اين . عالم غيبند، نيز غايبند و هيچ كثرتي حتي كثرت مفهومي در آن راه ندارد
اعتبار بشرط شيء يعني ) 310و311: 2،ج1368 ،همو(اندياد كرده» احديت« مقام به

لحاظ حقيقت ذات حق، به شرط جميع اسما حسنا و صفات حق كه نزد عرفا مقام 
اعتبار لا بشرط، هويت ساري در ) 330: ب ،1363 ،همو(شودناميده مي »واحديت«

همان وجود منبسط و مطلق است كه واسطة بين  ،اين وجود. جميع موجودات است
بدين ترتيب ذات حق مبدأ كل است ) 311و 322: 2ج  ،1368 ،همو(حق و خلق است

و در در مقام احديت، منشأ وجود مطلق و فيض منبسطي است كه . )366: 1354، همو(
ممكنات است و به اعتبارمقام واحديت، جامع تمام اسما و صفات و  سايه افكن بر

شود صفات متصف ميفيض الهي در مقام واحديت به كثرت اسما و . اعيان اشيا است
احديت واجب منشأ وجود «: گيردو الوهيت وجود و ماهيت عالم طبيعت را به عهده مي

، همو(» و واحديت اسما، اله عالم از نظر وجود و ماهيت است] فيض بسيط[مطلق 
اي اسما و صفات حق كه بر اساس توضيح مذكور، نقش واسطه) 332: 2، ج1368

بنابراين، به اعتبار تقسيم . گردد، قابل انكار نيستها ناشي مياعيان ثابته و ماهيات از آن
وجود به لا بشرط، بشرط شيء و بشرط لا، عالم شهادت معلول اسماء و صفات حق و 

  .به اعتباري معلول فيض منبسط است
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صدرا همچنين در نگاه فلسفي خود وجود را به اعتبار مقارنت با ماده و يا عدم 
  .)58: 4ج همان،(كندتقسيم مي عتيمثال و طب عقل، ة، به سه مرتبآن

عبارات ملاصدرا در مورد نقش عقول و عقل فعال و همچنين عقول عرضي نسبت 
 عوالم عقل،.غيب و شهادت است أةبه خوبي بيانگر رابطة عليت بين نش به عالم مادون،

ام ر هستند واز آنجا كه علت تمم و تاخّمثال و طبيعت از نظر وجودي داراي تقد
عالم عقل تمام كمالات عالم مثال و اين عالم تمام  ،كمالات معلول خود را دارد

كمالات عالم ماده را در خود جاي داده است با اين تفاوت كه نظام اشرف محدوديت 
ت در حكمت متعاليه كه معلول همچنين بر اساس رابطه علي. هاي نظام مادون را ندارد
به عالم مافوق  ئاًاين مراتب وجودي حدوثا و بقاهر يك از  ،عين ربط به علت است

  :اما جزئيات ارتباط اين عوالم با يكديگر .خود وابسته است
اولين و شريف  ترين عوالم ممكنات، عالم عقول است كه به چيزي جز خداونـد  

اين موجودات در ذات و فعل مفارق از ماده و  )216: 1، ج1366ملاصدرا، (نياز ندارد 
بـا توجـه بـه كثـرت      الواحد وبر اساس قاعده )337: ، ب1363 ،همو(تندهس لوازم آن

اين كثرت به دو  .مرتبه بعد از اين عالم كه معلول آن است اين عالم داراي كثرت است
كثرت طولي ايـن اسـت كـه    . كثرت طولي و كثرت عرضي: صورت قابل تصور است

يـن اسـت كـه عقـول     عقل سابق، علت فاعلي براي عقل لاحق باشد و كثرت عرضي ا
نسبت به يكديگر نه علت باشند و نه معلول، بلكه همـة آنهـا معلـول  عقـل واحـدي      

 كثرت طولي عقول مورد اختلاف هيچ يك از فلاسفه نيست،. باشند كه فوق آنهاست مي
در حكمت متعاليه تعـداد  . اما در تعداد عقول و نحوة تبيين كثرت از آنها اختلاف است

ملاصدرا نحوة پيدايش كثـرت طـولي در   ) 179: 1354، همو(ستشمار ا اين عقول بي
يعني تعقل ذات واجـب توسـط هـر عقـل و بـر اسـاس        ،عالم عقل را مانند نظر مشاء



   5                                                                                   صدراملاتبيين رابطة عالم غيب و عالم شهادت از نظر 
 

: 1375 ،همـو   و 79: ، الف1360، همو(كند مجعول بودن وجود، به نحو دقيق  تبيين مي
قـل دوم صـادر از   شود، عبه اين ترتيب اين مرتبه وجودي از عقل اول شروع مي )172

رسـد  خرين آنها كه عقل فعال است مـي آتا به .....آن و عقل سوم صادر از عقل دوم و
عقل  :گويدصدرا در مورد عقل فعال و رابطه آن با طبيعت مي )455: ، ب1363، همو(

  از او صور و نفوس ناطقه بـر مـواد عـالم افاضـه     . فعال مبدأ و اصل عالم عناصر است
صوير حقايق در الواح نفوس است و نفوس به واسطة او از قـوه بـه   شأن او ت. شودمي

  .)27 :، الف1360، همو و 455: همان(شوندفعل خارج مي
عقـول عرضـي در برابـر انـواع     . بين حكما در مورد عقول عرضي اختلاف است

 ايـن عقـول عرضـي   . كنـد  اند و هر يك از اين عقول نوع مادي خود را تدبير مي مادي
بر خلاف مشـائيون، شـيخ اشـراق    . شود نيز ناميده مي» مثل افلاطوني« و» عارباب انوا«

ملاصـدرا  )  92و93و117: 2،ج1372سـهروردي،  (وجود عقول عرضي را پذيرفته است
نيز عقيدة افلاطون در باب مثل را پسـنديده و بـراي اثبـات وجـود آن دلايلـي اقامـه       

ن ماده را مستند به تكثر آنهـا  و جهات متكثر در جها) 159-162: ب ،1360ملاصدرا، (
اما بر خلاف عقيدة افلاطـون ايـن صـور را در    ) 79: الف ،1360 ملاصدرا،(كرده است

ملاصـدرا در ايـن مـورد    ) 234و235: 6، ج1368، همـو (دانـد  صقع الهي منـدرج مـي  
هاي محسوس، صورت معقولي از همان نوع وجـود   براي هر يك از صورت« :گويد مي

ي است و آن همان چيزي است كه به نام مثـل افلاطـوني و صـور    دارد كه در علم اله
  ).402: ، ب1363، همو(»مفارق ناميده شده است

صدرا رابطه مثل را با انواع طبيعي، رابطه اصل با فرع، علت بـا معلـول، و مـؤثر    
وي بر اين باور است كه هر كدام از انواع جسماني داراي فرد كـاملي در  . داندواثر مي
  .)162و163 :، ب1360، همو(باشدداع است كه اصل و مبدأ ساير افراد نوع ميعالم اب
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مرتبه دوم در مراتب وجود عالم مثال است كه مجرد از ماده، اما همراه با شـكل و  
از ويژگي هاي عالم مثال اين اسـت كـه مصـون از    ) 228: 9، ج1379، همو(بعد است

اما داراي نوعي تكثـر اسـت   ) 61 :9، ج1379، همو(كثرت وضعيه و انقسام مادي است
 )261:همان( عالم مافوق است ةمتصل به ادني طبق ،هر عالم ةبه طوري كه والاترين طبق

رسد به سـومين  بنابراين موجودات اين عالم بريكديگر ترتب وجودي دارند تا اينكه مي
 :كنـد صدرا خصوصيات جسم را اينگونه توصـيف مـي  . مرتبه وجودي يعني عالم ماده

 »جسم هم در اصل وجود و هـم در كمـالش احتيـاج بـه غيـر خداونـد متعـال دارد       «
، همو(وجودشان مشوب به اعدام و حجب ظلماني است  .)216: 1، ج1366ملاصدرا، (

به علت تفرقه در اقطار امكاني و جهات مـادي و بعـد اجـزايش در    ) 167: 6، ج1368
) 258: 9، ج1379لاصـدرا،  م(امتداد زمان، در آخرين درجات نقصان و قصـور اسـت  

ايـن عـالم بـه علـت     .تواند وجود داشـته باشـد  اين عالمي پايين تر از طبيعت نميبنابر
  .)103: 1، ج1368، همو(مقارنت با ماده مختلف و متكثر است

امـا   ،داندگرچه ملا صدرا هر يك از اين عوالم وجودي را معلول مرتبه مافوق مي
م مثال و طبيعت نپرداخته و همان طور كه در قسـمت  به نحو مبسوط به بيان ارتباط عال

لـيكن  .بيشتر به ارتباط مثل يا عقول عرضي با طبيعت توجه كرده اسـت  ،پيش بيان شد
بـه ارتبـاط   ) 386-390 :1367طباطبـايي،  (پذيردمه طباطبايي كه وجود مثل را نميعلا
اولي و ثانوي جمع  كمالات ةدر عالم مثال هم: كندالم مثال و طبيعت بيشتر اشاره ميع

درايـن  ) 361: همـان (شود كه خود قبلاً فاقد آن باشـد  است و چيزي به آن افزوده نمي
عالم، موجودات غير مادي با صفات و خصوصياتي همانند موجودات مادي اين جهـان  
وجود دارد و نظام آن شبيه به نظام عالم مادي است تنها فرق آن با اين جهـان در ايـن   

ركت و تغيير و تبديل در آنجا به ترتيب وجودي است نه با دگرگون است كه سير و ح
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بـا   يعني صورت هاي گوناگوني كه يك موجود در ايـن جهـان،   شدن و سير تدريجي؛
گيـرد،  حركت خود و طول زمان يكي پس از ديگري و به صورت تدريجي به خود مي

جوهري كه ناشـي   در عالم مثال صورت هاي. در عالم مثال در پي يكديگر وجود دارد
اين صـور بـراي   .باشند  متمثل مي ،از جهات كثرت در عقل افاضه كنندةاين عالم است

هر يك از موجودات اين عالم در اشكال گوناگوني تمثـل يافتـه اسـت بـدون آن كـه      
مثل آنكه افـراد  . ها از ميان برود د مثالوحدت شخصي آن جوهر در اثر اختلاف و تعد

بـا اينكـه    ،اند دارند وري از شخصي كه خصوصيات او را شنيدهبسياري از انسانها تص
اشخاص ذهني با يكديگر تفاوت دارند اما همة آنها يك شـخص واحـد بـيش نيسـتند     

  .)377و378: همان(
  

  وسايط فيض
در ديدگاه فلسفي وجود عالم عقل و عالم مثال بين مبدأ متعال و عالم طبيعت، 

  .لوقات استبيانگر ارتباط غير مستقيم حق با مخ
يكي اعتبار عرفا كه ارتباط . ارتباط حق با اشيا به دو اعتبار است: توضيح آنكه

و ديگري اعتبار حكما كه ارتباط با واسطة  )سبب سوزي= (بلاواسطة حق با مخلوقات 
  .)120و121: 1372آشتياني، ) (سبب سازي= (حق با ممكنات است

به گونه اي كـه  . ه و يا عدم آن استاين دو نوع ارتباط داير مدار محال بودن طفر
حق با ممكنـات ارتبـاط مسـتقيم     در عرفان نظري از آن جهت كه طفره  محال نيست،

داند، ذات حق كه برتـر از همـة   بر اساس عرفان نظري كه طفره را محال  نمي«. 1دارد
قيود و ظهورات بوده و نامحدود است، با همة موجودات داراي ارتباط مستقيم است و 

واسـطه و از  به همين دليـل فـيض او بـي   ... ا همة موجودات در نهايت نزديكي استب
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ايـن نـوع   ) 459: 5ب ،1ج ،1375آملـي ، (» رسـد طريق تابش مستقيم به مخلوقات مي
عارف از آنجـا كـه قائـل بـه     «. گرددر اساس وحدت شخصي وجود تبيين ميارتباط ب

حق، شئون و تجليات وجود وحدت شخصي وجود است و كثرات امكاني را نسبت به 
، در دار هستي جـز  داندتعالي همه را نمود و مظهرميشمارد و جز حق واحد مطلق مي

ي و معلولي بين او با حق برقرار باشد حضرت حق طرفي قائل نيست تا رشتة ارتباط علّ
حق تعالي در نهايت اطلاق و صرافت است وايـن اطـلاق بـدان معناسـت كـه هـيچ       .

مودي خالي از او نيست و او مقوم همة ممكنات و اقرب از هر قريب چ نيه موجودي و
» هـو معكـم اينمـا كنـتم    «به بيان قرآن كريم ) 71: 1381 صادقي،(»نسبت به اشيا است

صـحيفة  (»الداني في علـوه و العـالي فـي دنـوه    «) ع(و به تعبير امام سجاد 2)4/حديد(
يعنـي وجـود   (واحد ذات حق  عارف همة عالم را تجلي و جلوة 3)47سجادية، دعاي 

در فلسفه، وجود در يك سلسله علت و معلولي و « .داندمي) منبسط و عين ربط به حق
شناسـي كلامـي و   در هسـتي « .)71: 1381صـادقي،  (»شودذو مراتب از حق صادر مي

فلسفي كه ارتباط اشياء با يكديگر بر مدار نظام علي و معلولي اسـت، فاصـله و طفـره     
رسـد،  ر اين اساس نزول فيض، جز از طريق وسايط به مراتب داني نمـي ب. محال است

  چه اين كه مراتب داني فيض نيز جز با گذر از مراحـل وسـط بـه مرتبـة اعلـي نايـل       
نقش اين وسايط ، تقريب معنوي و وجودي  .)459: 5ب ،1، ج1375آملي، ( »شوندنمي

  .اي دريافت فيض استدرجات دورتر وجود به مبدأ متعال وآماده كردن قابل بر
  

  اقسام وسايط فيض
  :وسايط فيض اقسام گوناگون دارد  

  .)118ص :8، ج1368ملاصدرا، (ـ صفات و اسماء الهي1
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 ،»يد مبسوطه«، »عين مقدس« ،»ملكوت« صدرا از اين نوع وسايط، به :ـ مجردات2
، 1360ملاصدرا، (تعبير كرده است» جنود رب«و» خزائن« ،»مفاتيح غيب«، »اعين الهيه«

  .)78: الف
  .)238: ملاصدرا، بي تا - 213: 2، ج1368، همو(ـ اجسام و معدات3

لازم به ذكر است كه بين واسطه بودن مجردات و واسطه بودن اجسام تفاوت 
اند علت ايجادي است؛به اين معنا كه مجردات بر خلاف اجسام، نسبت به مراتب متأخر،

) 371 :1372آشتياني، (بت به مادون دارند؛به تعبير مرحوم آشتياني سمت خلاقيت نس و
 الوجود،هر چند همة وسايط، اعم از مادي و مجرد در مقابل فيض بالذات واجب

  .)216 :2، ج1368ملاصدرا، (معداتند 
 ،به منظور بيان هر چه دقيق تر رابطة غيب و شهادت كه رابطة عليت حقيقي است

  .بررسي اين رابطه در حكمت متعاليه لازم است
  

ت حقيقي در حكمت متعاليهتبيين رابطة علي  
لذا هر ) 352: 9، ج1379ملاصدرا، (علت حقيقي به كمال معلول سزاوارتر است

علت هستي بخشي، تمام كمال و حقيقت معلول خويش را داشته و به نوعي با آن متحد 
  .)32و152: ب ،1360ملاصدرا، (است

لت و معلول از يكديگر استت در  معناي غير دقيق آن، مقتضي جدايي ععلي .ا ام
در حكمت متعاليه با توجه به مفاهيمي چون امكان فقري، وجود رابط و اضافة اشراقي، 

اصطلاح امكان فقري كه به گفتـة مرحـوم مـلا    . يابداين رابطه عمق و ابعاد خاصي مي
) 276 :2، ج1413سـبزواري،  (لهين براي ممكنات استأهادي سبزواري ابداع صدرالمت

شهيد مطهري در اين مورد، بر . ر اساس اصل اصالت وجود و تشكيك آن استوار استب
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اين باور است كه معلولات كه بنابر اصالت وجود از سـنخ وجودانـد، وجـوب بـالغير     
امكـان   دارند و  لذا يك نحو امكان ذاتي بايد داشته باشند، زيرا لازمة وجـوب غيـري،  

  ذاتي اسـت كـه بـراي ماهيـات فـرض       امكان ذاتي است و اين امكان ذاتي غير از آن
شود، زيرا امكان ماهوي به معناي لا اقتضاييت ماهيت نسبت به وجود و عدم اسـت  مي

زيرا حقيقت ذات اين وجودات، عين معلوليت و . و اين معنا در مورد وجود غلط است
 اين مطلب كه معلولات وجوداتنـد، نـه ماهيـات و   . عين احتياج و تعلق به علت است

اينكه حقايق وجودي معلولات عين معلوليت و عين احتياجنـد، يكـي از عميـق تـرين     
صـالت وجـود و   افكار بشري در باب عليت و معلوليت است و حقيقتي است كـه از ا 

امكان وجودات به اين معنا ،همان است كه صدرا آن . گيردتشكك وجود سرچشمه مي
ت عبـار ) 100و101: ، پاورقي3تا، جطباطبايي، بي(را امكان فقري اصطلاح كرده است

» امكان وجود ممكن، نياز و تعلق او به غير است« :كندخود صدرا اين معنا را تأييد مي
وجود ربطـي اسـت و ممكـن در     بنابراين وجود ممكنات،) 86 :1، ج1368ملاصدرا، (

وجود رابط، وجودي است في ) 330 :همان(حكمت متعاليه، به تعبير صدرا رابط است 
  .ره كه وجودش عين ربط و وابستگي استغي

اضافة آنها به  هنگامي كه امكان ممكنات، امكان فقري و وجود آنها رابط باشد،
آنچه . و تمام هويت مضاف اليه، وابستگي خواهد بود 4وجود مستقل، اضافة اشراقي

حقايق «:گويدبه همين جهت صدرا مي. عين اضافه است ،دهدت به معلول ميعلّ
  .)30 :ملاصدرا، بي تا(» امكاني حقايق تعلقيه استوجودات 

بنابراين وجود معلول عين تعلق و . دهد وجود استآنچه علت به معلول مي
ا از آن تعبير به تشأن و تجلي اين رابطه چيزي است كه صدر. وابستگي به علت است
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ي وي بر اين باور است كه وجود معلول شأني از شئون علت است، نه امر. كندمي
  .)51: ب  ،1360ملاصدرا،(منفصل الهويه

  
  تبيين رابطة عالم غيب و شهادت بر اساس رابطة عليت - ب

رابطة عليت بين مراتب عالي وداني وجودو تبيين رابطة (با توجه به آنچه بيان شد 
شهادت و عالم شهادت از جهت وجودي ،شأن  ة، عالم غيب مشتمل بركمال نشأ)عليت

  . و عين وابستگي به آن استو مظهرو ظل عالم غيب 
شامل ) دومين مرتبة علم خداوند به ماسوي االله(مرتبة قضاء : گويدصدرا مي  

اولين مرتبة علم (است، چنان كه عنايت ) سومين مرتبة علم خداوند به ماسوي االله(قدر 
از آنجا كه حق ) 293: 6، ج1368ملاصدرا، (شامل قضاء است) خداوند به ما سوي االله

علت كل هستي است، مشتمل بر جميع نشĤت وجودي و به عبارت ديگر كل تعالي 
چنان كه عقل نيز نسبت به مادون خود ) 110: 6همان، ج - 136: 1همان، ج(وجود است

وي همچنين ) 236: ، ب1360را، ملاصد(كل اشياء و مشتمل بر حقايق كلي آنهاست
م عقل و عقول، ظلال عالم طبيعت ظل عالم خيال و عالم خيال  ظل عال: گويدمي

سرانجام همة  و) 70: 9، ج1379، و همو 297: 2، ج1368ملاصدرا، (الهي است ياسما
  ).49: 1، ج1368ملاصدرا، (باشندوجودات ظلال و شئون نور حق تعالي مي

عالم شهادت به اعتباري مظهر عالم عقل؛ به اعتباري ديگر مظهر اسما و صفات 
معطي الشيء لايكون «بر مبناي قاعدة . ب الوجوداستحق و به اعتباري ديگر مظهر واج

توان و با توجه به وجود ظلي معلول نسبت به علت، مي) 495 :1366ديناني، (» فاقداً له
گفت كه معلول از جهت وجودي نوعي تقرر و ثبوت در مرتبة علت دارد و همواره 

تب وجودي، داراي حقايق اشياء بسته به تعدد مرا ،بر اين مبنا. مورد شمول آن است
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بنابر عقيدة ملاصدرا حقايق اشياء بر اساس مراتب چهارگانة وجود، . مراتبي است
  :داراي چهار مرتبه است

  . ـ وجودي كه درصقع ربوبي است و در عرف صوفيه به آن عالم اسما گويند1 
ـ وجودي كه در عالم عقلي يا علم تفصيلي خداوند است و صور الهي و يا مثل 2
  . شودميده ميعقلي نا
  . ـ وجودي در عالم مثل مقداري كه به وجود مثالي ادراكي و جزيي موجوداست3
و  364 :2، الف، ج1366ملاصدرا، (ـ وجودي در عالم اجسام و صور مادي4
  .)187: 6، ج1368، همو

هاي حقايق عقلي و اين خلايق، اصنام و سايه«: گويدصدرا در اين مورد مي
اين انسان حسي، صنم  صنم زمين عقلي و روحاني است و ،يناند و اين زمروحاني

مظهر اسم االله و نوري از انوار اوست كه از امر او در جهان  انسان عقلي و انسان عقلي،
هر يك از مراتب، تنزل يافته و رقيقة ) 27: 7،ج1366، همو( »غيب حاصل شده است

يابد، ولي ل خود تنزل نميمرتبة مافوق است؛ چنان كه حضرت عزراييل از مقام و منز
  .)127: 8همان ، ج(رقايق وجودي وي تصرفاتي در عالم جسماني دارند

. كندبر مطلب فوق ، شواهدي از آيات قرآن ذكر مي) روية خود جملاصدرا 
داند كه رقايقي در عالم ماده حقايق كلي عقلي مي» حجر«سورة  21اوخزاين را در آية 

خذ ربك من بني آدم من ظهورهم أو اذا «چنين آية وي هم) 126: 8ج همان،(دارند
را به مقام عقلي تفصيلي براي افراد  5)172/اعراف (» شهدهم علي انفسهمأذريتهم و 

يا آدم اسكنُ «: انسان، بعد از وجود اعيان آنها در علم خداوند به نحو بسيط عقلي و آية
 ةي بعد از دو مقام مذكور و قبل از نشأرا به مقام 6)19/اعراف(» انت و زوجك الجنهّ

  .)186: ، الف1360ملاصدرا، (كنددنيوي تاويل مي
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شود، بلكه هر چيز داراي ظاهر و باطني نمي از نظر صدرا هيچ چيزمحدود به ظاهر
اين . باشدشهادت مي حقيقة عالم شهادت نيز ظاهر عالم غيب است و غيب،. است

كلمة تأويل يك «. گي تفكر صدرايي استبينش، يك بينش تأويلي است كه ويژ
تأويل در . اصطلاح رايج در تاريخ و فرهنگ و تمدن ديني به ويژه سنت اسلامي است

لغت به معناي بازگشت به ريشه و بنياد است و معنا شناسي تأويلي به نحوه اي از تفكر 
گردد كه براي هر وجودي، وجود ديگري قائل است و فلسفي و معنوي اطلاق مي

رسد؛ بدين معنا كه معتقداست كه در جهان هيچ چيز درست همان نيست كه به نظر مي
كند، بلكه هر حقيقت به هيچ وجه به صورت تمام و كمال، جلوة خارجي پيدا نمي

  .)2 :1382بيد هندي،  و اعواني(»نمودي متضمن بودي است و هر ظاهري، باطني دارد
از حيث وجودي و كمالات، منتسب به  همان طور كه قبلاً ذكر شد، معلول هميشه

ل يافتـه اسـت، طبيعتـاً    علت و عين ربط به اوست و از آنجا كه معلول، وجـودي تنـزّ  
تمثيل ملاصدرا از نسبت بين عالم شهادت و عالم غيب . وجودي آميخته با نقصان است

 :6، ج1368ملاصـدرا،  (به نسبت ميان پوست به مغز؛ قالب به روح و ظلمـت بـه نـور   
پس عالم شهادت از جنبة نقصان، پوست، قالـب و  . به همين موضوع اشاره دارد )305

 ملاصـدرا، (مرآت ) 32: 7همان، ج(ظلمت است، اما از حيث كمالات وجودي، تفصيل
عـالم غيـب   ) 487 :همـان (و محكي ) 315: 2، ج1368، همو(آيت ) 113:الف ،1360
  .است

  
  صوصيات متضاد آنهارابطة عالم غيب و عالم شهادت با توجه به خ -ج

همان طور كه بيان شد، عالم غيب و عالم شهادت، كه يكي علت است و ديگـري  
  با توجه بـه ايـن مطلـب ايـن سـؤال مطـرح       . معلول، در ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند
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  هـا، چگونـه تبيـين    شود كه ارتباط اين دو عالم با توجه به خصوصيات متضـاد آن مي
واحد، خير محض، ثابت و قديم است، علت عالمي كثيـر،  چگونه عالمي كه . گرددمي

  باشد؟ آميخته باشر، متغير وحادث مي
  
  ربط واحد با كثير -1

از طرف ديگر در عالم مجردات . كثرت از لوازم لاينفك عالم ماده و شهادت است
شود كه منشأ تكثر در عالم  لذا اين سؤال مطرح مي تكثر افرادي وجود ندارد،) غيب(

  .چيستطبيعت 
چـه  (چنان كه از توضيحات ذيل معلوم خواهد شد، توجيه كثرت در عالم هستي 

يكي : باشد راه گشاي دو مسألة مهم ديگر مي) در عالم محسوسات و چه در كل هستي
 صدور كثير از واحد و ديگري چگونگي تخصيص و تحديد فيض نامحـدود  چگونگي

، مظـاهر وجـود داراي كثـرت حقيقـي     چنان كه قبلاً بيان شد، در حكمت متعاليه. الهي
صدرا بر اين عقيده است كـه ماهيـات   . شود و به عرض كثرت ماهيات، متكثر مي است

ملاصـدرا،  . (وسايط ثبوت اختلاف ماهيـات  ،وسايط اثبات اختلاف وجوداتند و وجود
بنابراين اختلاف و كثرت انواع در عالم مـاده، از قابليـت و ظرفيـت    ) 418 :1ج ،1368
صدرا تفاوت در قوابل و حقايق امكـاني و   ةهر نوع است و به گفت) غير معجول(ذاتي 

: توان گفت پس مي) 369: 2همان، ج(شود ماهيات، به وجهي از نفس ذاتشان حاصل مي
ظرفيت وجودي هر موجود مخصص و محدود كننـدة  فـيض نامحـدود الهـي اسـت      

لم ماده، عـالم اسـباب و   چون عا) 84 :8همان، ج و 77: 7همان، ج و 231 :1همان، ج(
نقـش علـل معـده و حركـات اسـتكمالي در       ،مسببات؛ تغيير و تحول و حدوث است

فـيض حـق در   : گويدصدرا در اين مورد مي. قابل انكار نيست ،اختلاف افراد يك نوع
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هر فردي در گرو وقت آن است و موقوف بر تغيير و دگرگوني مادوني است كـه قـوة   
ــيض را دارد و حصــول ــول ف ــرات و    قب ــات، تغيي ــطة حرك ــه واس ــتعداد ب ــن اس اي

  .)396 :2همان، ج(هاست دگرگوني
با توجه به اين كه بين علت ايجادي و معلول سنخيت حاكم است و از طرف ديگر 

كثرات عالم شهادت بي ارتباط با علل ايجادي آن  غيب است، ةشهادت معلول نشأ ةأنش
انواع كه خود ناشي از تعدد جهات صدرا كثرت عالم ماده را به كثرت ارباب . نيست

البته مطلب به همين ) 79: ، الف1360ملاصدرا، (گرداند اعتباري عقل فعال است، بر مي
م وجود، شود، بلكه با توجه به وجود پيشين ممكنات در مراتب متقد جا ختم نمي

مثالي و اختلاف آن  ةهمچنان كه اختلاف در عالم شهادت ظل اختلاف و كثرت نشا
عقول است، اختلاف عقول نيز ظل كثرت مفهومي عالم  ة، ظل اختلاف در نشأعالم

صفات است  ذات حق در مرتبة واحديت، واجد تكثر مفهومي اسماء و. واحديت است
اعيان ثابته اگر چه . شود و ماهيات و اعيان ثابته به واسطة فيض اقدس از آنها ناشي مي

دوم، اما بر حسب امتيازشان از يكديگر به حسب اعتبار ذاتشان نه موجودند و نه مع
باشند، چنان كه اسماء و صفات  هنگام تحليل عقلي، منشأ بسياري از احكام وآثار مي

بنابراين كثرت ) 369: 2، ج1368، همو(گردند كثرت مي أحق نيز به همين اعتبار منش
ا لي كثرتها العقليه تؤدي «: عالم شهادت ظلي از كثرت عقلي اسما و صفات حق است

منجر به كثرت آثار آن ] اسماء[كثرت عقلي آن : ترجمه) 318و319 :همان(» كثره آثارها
  . شود؛ به عبارت ديگر، اختلافات به وجهي ناشي از فيض اقدس است مي

از نظر ملاصدرا كثرت عالم شهادت هم : توان گفت با توجه به آنچه بيان شد، مي
كثرت فاعل مفهومي است، باعث ايجاد تعدد گردد و هم به فاعل و چون  به قابل بر مي

  . گردد جهات در عالم غيب و ذات حق نمي
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ذكر اين نكته لازم است كه در ديدگاه عرفاني صدرا و با لحاظ فيض منبسط و 
: گويد چنان كه مي ،ماند اطلاق و انبساط آن بركل ممكنات جايي براي كثرت باقي نمي

ق و الواحديه الاسمائيه اله العالم وجوداً و ماهيه  الاحديه الواجبيه منشأ الوجود المطل«
سبحان من ربط الوحده بالوحده و الكثره بالكثره و الا لم يكن بين المؤثر و المتأثر 

وجود  أاحديت واجب منش: ترجمه)  369: همان(» .مناسبه و هو ينافي التأثير و الايجاد
منزه است كسي كه . است مطلق وواحديت اسماء، اله عالم از نظر وجود و ماهيت

وحدت را به وحدت و كثرت را به كثرت ربط داده است و اگر نه بين  تأثيرگذارو 
چون  . [منافات با تأثير و ايجاد دارد] مطلب[تأثير پذير مناسبتي نبود ،در حالي كه اين 

  .] بايد بين مؤثر و متأثر مناسبتي باشد
  
  ربط خير با شر -2

طبيعت و عالم شهادت  ةاما شر از لوازم لاينفك نشأ ،خير محض است ،عالم غيب
  شود؟  با توجه به اصل سنخيت علت و معلول رابطة اين دو چگونه تبيين مي. است

صدرا بعد از تعريف : شودشر توضيحي داده مي ةقبل از پاسخ به اين سؤال، دربار
ي شر معتقد در معنا) 58و59: 7همان، ج(»آنچه كه هر چيزي به آن شوق دارد«خير به 

است كه، شر عدم يا امر عدمي است؛ يعني فقدان ذات شيء يا فقدان كمالي از 
اگر امر وجودي  . شر بالذات عدم و نقصان است) 55- 57: همان(كمالات خاص آن

  .)407و414 :، ب1، ج1366ملاصدرا، . (خواهد بود 7]ضباعث نقصان گردد، شر بالعر
با توجه به اصل اصالت : ر جواب بايد گفتد. اكنون به سوال اصلي باز مي گرديم

شر عدم است و عدم متعلَق جعل ) 253 :همان(متعلَق جعل، وجود و خير است ،وجود
پس جعل شرور ) همان. (گيرد، بلكه تنها وجود و خير، مجعول با لذات است قرار نمي
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ميت عدم تعلق جعل بالذات به شر، نه تنها به دليل عد) 282: همان(جعل بالعرض است
مة جهان طبيعت بلكه از آن جهت كه شريا عدم و نقصان لاز ،شر قابل اثبات است
فان صدق «گيرد شود؛ زيرا لوازم شيء متعلَق جعل قرار نمياست، نيز اثبات مي

: ترجمه) 398: 1همان، ج ( ».الذاتيات و لوازم الماهيات لايحتاج الي جعل جاعل
  . اج به جعل جاعل نيستو لوازم ماهيات محت] برذات[صدق ذاتيات 

  
  ربط ثابت با متغير -3

. عالم غيب، به دليل تجردش ثابت است، اما عالم شهادت متجدد و متغيرمي باشد
با توجه به اين كه علت متغير بايد متغير باشد و گر نه انفكاك معلول از علت لازم 

  ؟شود چگونه رابطة بين ثابت و متغير توجيه مي) 65: 3همان، ج(آيد،  مي
اگر وجود هر متجددي مسبوق به وجود : صدرا درمورد مسالة مذكور معتقد است

متجدد ديگري كه علت آن است، باشد و همچنين وجود آن علت، مسبوق به علت 
شود و  متجدد ديگري باشد و همين طور ادامه يابد، اين امر منتهي به تسلسل يا دور مي

) 68: همان. (آنكه هر سه محال است گردد و حال يا موجب تغيير در فاعل مجرد مي
صدرا با تفاوت گذاشتن بين حركت ذاتي وحركت عرضي و با توجه به حركت 

اگر تجددشي، صفت ذاتي آن : در جواب اين مسأله مي گويد ،جوهري  و ذاتي طبيعت
صفت ذاتي شي  ،، در تجددش محتاج به مجدد است، ولي اگر تجدد و تغييرنباشد

علي كه آن را متجدد كند، نيست، بلكه به جاعلي احتياج دارد كه باشد، محتاج به جا
آن را به جعل بسيط ايجاد كند و شكي نيست كه طبيعت ذاتاً متجدد و عين سيلان 
است و از حيث ثبات در حركت، با مبدأ ثابت مرتبط است و بدين وسيله ثابت با متغير 

  .)همان(شود مرتبط مي
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  ربط قديم با حادث -4

ماني عبارت است از حصول شيء بعد از آنكه نبوده است، به طوري كه حدوث ز
قديم زماني ] به عبارت ديگر، بعديت زماني باشد[قبل و بعد آن، قابل جمع نباشد

ملاصدرا، (عبارت است از بودن شي به نحوي كه اولي براي زمان وجود آن، نباشد
به دليل ارزش ذاتي و حدوث زماني عالم يكي از مسايلي است كه ) 94و105 :1363

مسالة حدوث در دو قلمرو مورد . ديني در بحثهاي كلام و فلسفه جايگاه بلندي دارد
يكي حدوث زماني كل عالم مادي و ديگري حدوث حوادث جزيي در : باشد بحث مي

مشكل ارتباط حادث به قديم براي متكلمين نسبت به حوادث جزيي . درون عالم مادي
مطرح است، چون آنان كل عالم را مانند حوادث جزيي،  و هم نسبت به كل عالم

به نظر آنان مخلوق . فلاسفه اين سخن را نادرست مي دانند. دانند حادث زماني مي
بودن، بستگي به عدم زماني سابق ندارد، پس محال نيست جهان ممكنات آغاز زماني 

يل اينكه كل عالم و آنان به دل. باشد نداشته باشد و در عين حال مخلوق واجب الوجود 
دانند، از طرح مسألة مزبور نسبت به اين بخش  يا فيض الهي را قابل حدوث نمي

منكرين حدوث زماني عالم با استدلالهايي دربارة نامحدود بودن زمان، به نفي . اند فارغ
اند و حدوث عالم را در بعضي از روايات بر حدوث ذاتي حمل  حدوث زماني پرداخته

  .)251و 457 :5، ب 2، ج1376، آملي،94و  105 :مانه. (اند كرده
او معتقد است . اي است كه قائل به حدوث زماني عالم است ملاصدرا از فلاسفه

كه همة اديان الهي وحكماي پيشين، بر حدوث عالم اتفاق دارند و مراد آنها حدوث 
عالم  وي معتقد است كه اين حدوث تنها در )90 :الف ،1360ملاصدرا، (زماني است

مدعي  او) كند صدرا مفارقات را جزء عالم ماسوي االله محسوب نمي(ماديات راه دارد



   19                                                                                   صدراملاتبيين رابطة عالم غيب و عالم شهادت از نظر 
 

است كه اين حدوث را با توجه به حركت جوهري و از كتاب خدا و سنت نبوي 
  .)86: همان(است، نه از افكار بحثي استفاده كرده

است  به نظر ملاصدرا كل جهان آغاز زماني ندارد و در عين حال حادث زماني
تواند آغاز زماني داشته باشد، چون لازم مي ايد  او معتقداست كه كل عالم نمي .)همان(

زماني باشد كه عالم نباشد، در حالي كه قبل از عالم، زماني نيست، چون زمان از جمله 
صدرا بر اساس حركت جوهري به ) 160 :3، ج1368 ملاصدرا،(عالم است ياجزا

: ، الف1360،همو و 230: 1361 ،همو(خته استاثبات حدوث زماني عالم پردا
 عالم به جميع آنچه در آن است،: او معتقد است )167: ، بي تاهمو و 63و64و85

حادث زماني است، زيرا هر چه در آن است، مسبوق به عدم زماني است؛ يعني هويتي 
از هويات شخصي نيست مگر آنكه عدمش مسبوق به وجوداست و وجودش مسبوق به 

به معناي همة اجزاي (توان گفت كه همة عالم  پس مي) 64 :، الف1363، همو(عدمش
  . گرايد شود و در لحظة بعد به نيستي مي در هر لحظه حادث مي) آن

مشكلي كه در اين مورد وجود دارد، اين است كه عالم غيب، به دليل تجردش 
حادث به  شود، اما عالم شهادت كه معلول آن است، صف به حدوث زماني نميمتّ

، چگونه »ضرورت بالقياس بين علت و معلول«با توجه به اصل . حدوث زماني است
  ممكن است معلول حادث و علت غير حادث باشد؟

صدرا با تبيين حدوث زماني عالم بر اساس حركت جوهري  ارتباط حادث با 
رده قديم را نيز به همان نحوي حل مي كند كه مسالة رابطة متغير با ثابت را حل ك

 از آنجا كه حدوث، ذاتي جهان طبيعت است، جاعل، ذات متجدد: او مي گويد. است
 .كند، بنابراين وجودش وجود تدريجي و بقائش عين حدوث است را جعل مي] عالم[
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بنابراين صانع با  وصف ثبات و بقائش، اين وجود متجدد الذات را ابداع كرده است 
  .)65 :همان(
  
  گيريخلاصه و نتيجه -د

شهادت، با توجه به خصوصيات متفاوتشان  ةغيب با نشأ ةدر اين نوشتار رابطة نشأ
وحدت در مقابل كثرت، خير در مقابل شر، ثبات در مقابل تغيير و حدوث در مقابـل  (

  :خلاصة آنچه گذشت، از اين قرار است. از نظر ملاصدرا تبيين گرديد) قدم
عقل، مثال و « عدم آن، به سه مرتبة مظاهر وجود به اعتبار مقارنت با صورت، و  -
  .گرددتقسيم مي» طبيعت
ب است و هر عالمي، معلـول  عوالم وجود، به ترتيب سير نزولي بر يكديگر مترتّ -

  .باشد، پس عالم شهادت معلول عالم غيب استعالم مافوق خود مي
 رابطة بين عالم غيب و عالم شهادت بر اساس رابطة  بين علت و معلـول تبيـين   -

شهادت و عالم شهادت مظهر و ظل  ةبنابر اين عالم غيب مشتمل بر كمال نشأ. گرددمي
غيب و شـهادت نسـبت    ةعالم غيب و عين ربط به آن است و از جهتي نسبت بين نشأ

  .كمال به نقص و نور به ظلمت است
، هر موجود مـادي، وجـودي در   »معطي الشي لايكون فاقدا له«بر اساس قاعدة  -

بنابر اين، وجود همه اشياء در همـة مراتـب هسـتي    . ، عقل و اسماءالهي داردعالم مثال
  .تحقق دارد و آيات قرآن نيز به اين موضوع دلالت دارد

رابطة غير مستقيم حق با موجودات، با توجه به رابطة عليت بين مراتب مافوق و  -
  .مراتب مادون ، قابل تبيين است
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ات كه نقش آنها تقريـب معنـوي سـبب و    اقسام وسايط فيض بين مبدا و ممكن -
اگـر چـه بـين    .  صفات و اسماء الهـي، مجـردات و اجسـام   : مسبب است، عبارتند از

  .اندوساطت مجردات و اجسام، تفاوت است،  ليكن همه، در اصل، معدات فيض حق
در ديدگاه عرفاني با لحاظ اطـلاق و وحـدت  فـيض منبسـط و سـريان آن در       -

ماند، اما صرف نظـر از آن، كثـرت عـالم    عالم شهادت باقي نميموجودات، كثرتي در 
اسـت و هـم ناشـي از    ) يا كثرت مفهومي اسما و صفات حق(ماده هم ناشي از فاعل 

هـاي  قوابل يا ماهياتي كه اختلاف، لازمة وجود مادي آنهاست، به طـوري كـه قابليـت   
  .متفاوت مخصص و معينِّ فيض حق به واسطة اسما و صفات است

ر كه عدم يا باعث عدم است، از لوازم لاينفك عالم ماده است و به دو دليـل  ش -
اول آنكه از لوازم ذاتي ماده است ودوم آنكه امـري  : گيردمتعلَق جعل بالذات قرار نمي

بنابراين، عالم شـهادت  . آنچه متعلق جعل بالذات است، وجود و خيراست. عدمي است
  . يب استاز جنبة وجود و خير منتسب به عالم غ

ربط متغير به ثابت و حادث به قديم با توجه به حركت جوهري  طبيعت، قابـل   -
با ثابـت و از جنبـة اسـتمرار در     تبيين است، زيرا عالم طبيعت از جنبة ثبات در تجدد، 

  .تجدد، با قديم مرتبط است
 ةعالم شهادت معلول نشـأ : شوداز مجموع مطالب ارائه شده در اين مقاله نتيجه مي

بنابراين از اين حيث كه معلول عين ربط به علت است، عالم شـهادت نيـز   . غيب است
باشـد و  غيب مي ةعين ربط به عالم غيب و از اين نظر محكي، آيت، مثال و مرآت نشأ

ت است، نسبت عالم شهادت به عالم غيـب  از اين حيث كه معلول وجود نازل شدة علّ
  .  ت به مغز و قالب به روح استنسبت نقص  به كمال، ظلمت به نور، پوس
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  نوشت هاپي
اما ذات حق . منظور عرفا از نفي واسطه در نزول فيض الهي، نفي سلسلة علل و معاليل است -1

 .چنان كه قبلاً نيز ذكر شد به واسطة اسماء و صفات، با مخلوق ارتباط دارد

 .او با شماست هر جا كه باشيد: ترجمه -2

 . مرتبه اش، پايين و در عين پايين بودنش، برتر است در عين برتري: ترجمه -3

 
 )116، ص2، ج1413سبزواري، . (شوداضافة اشراقي به تعلقات و روابط محض اطلاق مي -4

و هنگامي كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم ، ذرية آنان را برگرفت و ايشان را بر : ترجمه  -5
 ...خودشان گواه ساخت

  .تو با جفت خويش در آن باغ سكونت گير !و اي آدم: ترجمه -6
شر با لعرض بر خلاف شر با لذات از صفات نسبي است ؛يعني نسبت به بعضي از اشـياء شـر    -7

 )150مطهري، بي تا، ص . (است
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 منابع 

  .قرآن كريم، ترجمة محمد مهدي فولادوند -

  . صحيفه سجاديه، ترجمه سيد احمد سجادي -

، 2، چ2، جقواعـد كلـي فلسـفي در فلسفةاسـلامي    ؛ )1366(حسـين  ابراهيمي ديناني، غلام -

  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

مركز انتشـارات   ،3،چ شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكم؛ )1372(الدينآشتياني، جلال -

  .دفتر تبليغات اسلامي

 ـبررسي و تحليل هستي شناسي تأ ويلـي ملاصـدرا  ؛ ) 1382( اعواني، بيدهندي - ةعلمي ، مجل

  .34و35پژوهشي ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان،ش

  . نشر اسراء ،1، چ3، ب1ج، شرح حكمت متعاليه؛ )1375( آملي، عبداالله -

مصحح آيت اله حسـن حسـن    ،2و3،ج شرح منظومه ؛)1343(سبزواري،حاج ملا هادي -

  .،تهران، نشر ناب1زاده آملي، چ

، موسسـة  4، چ 2،جمجموعه مصنفات شيخ اشراق؛ )1372(سهروردي، شهاب الدين يحيي -

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

  .    30، خردنامةصدرا،شتفاوت هاي اساسي فلسفه و عرفان؛ )1381(صادقي، مجيد  -

، ترجمه و تعليق محمد خواجـوي و  مقدمـة آيـت االله    مفاتيح الغيب؛ )1363(ملاصدرا  -

  .، انتشارات مولي1، چعابدي شاهرودي

  . ، قم، مكتبه المصطفوي2، چ1-8، مجلد هاي الاسفار الاربعه؛ )1368( ــــــ -

 . ،قم، مكتبه المصطفوي 2، چ9، جالاسفار الاربعه ؛)1379( ــــــ -
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 )الف.(جلدي،بي چا، قم، انتشارات بيدار7، دورة  تفسير القرآن الكريم ؛)1366( ــــــ -

 چا،دي ، مصحح محمد خواجوي، بيجل3، دورة شرح الاصول الكافي؛ ) 1366( ــــــ -

 )ب.(موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، مصحح محمد خواجوي،بي چا، تهران،انجمن اسـلامي  اسـرارالآيات  ؛ )1360( ــــــ -

 )الف. (حكمت و فلسفة ايران

 )ب.(2تعليق وتصحيح سيد جلال الدين آشتياني،چ ،الشواهد الربوبيه ؛)1360( ــــــ -

، مصحح سيد جلال الدين المبدأ و المعاد ؛)1354(رازي، محمدبن ابراهيم صدرالدين شي -

 .آشتياني،بي چا، انجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران

، مصـحح غـلام حسـين    الحكمـه العرشـيه  ؛ )1361( ـــــــــــــــــــــــــــ -

  )ب. (آهني، تهران،  انتشارات مولي

، مصحح هنري كـربن ، كتابخانـة   مشاعرال ؛)1363( ـــــــــــــــــــــــــــ -

 )الف.(2طهوري، چ

، انجمــن اســلامي 1، چالمفــاتيح الغيــب؛ )1363( ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  )ب.(حكمت و فلسفة ايران

جلــدي ، 3، دورة شــرح الاصــول الكــافي؛ )1366( ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  .يقات فرهنگيمصحح محمد خواجوي، بي چا،موسسة مطالعات و تحق

اجوبـه المسـائل   ( مجموعه رسـائل فلسـفي   ؛)1375( ـــــــــــــــــــــــــــ -

  .به تحقيق و  تصحيح حامد ناجي اصفهاني،انتشارات حكمت) النصيريه
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ــايي، محمدحســين - ــا( طباطب ــاورقي شــهيد اصــول فلســفه و روش رئاليســم؛ )بــي ت ، باپ

  . انتشارت صدرا ،، بي چا3تا1مطهري،ج

، 2ج ،محمد تقـي مصـباح  ةتعليق ،1، چنهايه الحكمه؛ ) 1367(ـــــــــــــــــــ - 

  .انتشارات الزهراء

  . ، بي چا، انتشارات صدراعدل الهيبي تا،  مطهري، مرتضي، -
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